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گروه سیاســت: روز گذشــته یک نماینده سابق و یک 
نماینده فعلی به اســتقبال آمدن لاریجانی رفتند، البته 
 تنها نه، بلکه با ظریــف و گفته اند او اگر منافع ملی را 
در خطر ببیند برخلاف میل باطنی اش خواهد آمد. این 

یعنی به نظر می رسد لاریجانی هنوز برای...

گــروه جهان:   روزهــای تلخ حــزب جمهوری خواه با 
شکست «دونالد ترامپ» در انتخابات ریاست جمهوری 
پایان نیافــت؛ انتخابات میــان دوره ای ســنا در ایالت 
جورجیا، اکثریت حزب جمهوری خواه در سنا را از بین 

برد و حزب دموکرات را در موقعیتی بهتر در این... 

سقوط ترامپ 
و جمهوری خواهان

تردیدهای 
آقای فیلسوف

دوئل انتخاباتی بر سر کسب کرسی های سنا پایان یافت روایت یک نماینده مجلس از  ترکیب طلایی ظریف -لاریجانی

روایت  اختلافات 
هاشمی و مصباح
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تیترها

صفحه ۱۱

گفت وگوى «شرق» با 
خانواده 2 نفر از قربانیان 

سانحه هواپیماى اوکراینى 
قاضی منصوری بوده استیک زن همراه 

صفحه  ۳

آرایش نامناسب جامعه 
و بحران  آلودگی هوا

آرایــش  از  ایــران  جامعــه 
نامناســب بیــن جامعــه  مدنی، 
و  (بــازار  اقتصــاد  و  دولــت 
صنعت) رنج می بــرد. تفاوت در 
توسعه نیافتگی  و  توسعه یافتگی 

کشــورها بــه آرایش مناســب بین این ســه عرصه 
برمی گردد. به طوری که در کشورهای پیشرفته مدام 
آرایش و تعامل بین ســه عرصــه بازبینی و بازنگری 
می شود تا با شــرایط و مقتضیات جدید همسو شود 
و در این تعامل برای مســائل چاره اندیشی می شود 
اما در کشورمان ازهم گسیختگی ارتباط و تعامل بین 
جامعه  مدنی، دولــت، اقتصاد و صنعت را می توان 
در مســئله آلودگی این روزهای هــوا به خوبی   دید. 
صنعــت علیه جامعه و دولت درمانــده و به ظاهر 
تعطیلی تنها راه حل به نظر می رسد. چندروزی است 
آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت عرصه را بر همه 
تنگ کرده اســت. در زمانه تاخت وتاز ویروس کرونا، 
بی کاری، تورم و شــدت یافتن آسیب های اجتماعی، 
هــوای ناســالم قوز بالای قوز شــده اســت. بدتر از 
آلودگی هوا و بحران ها امروزی، بن بست در راه حل ها 
بیش از همه جامعه را نا امید کرده اســت. مسئولین 
محیط زیست معتقدند علت بحران آلودگی هوا در 
تولید و مصرف بیش از حد مازوت در پالایشــگاه ها و 
نیروگاه هاســت. مازوت بیش از همیشه تولید شده و 
امکان صادرشــدن آن وجود ندارد و انبارها   پر شــده 
اســت؛ پس سعی شده است از آن به عنوان سوخت 
نیروگاه ها اســتفاده شــود که علت اصلی تشــدید 
آلودگــی هوای این روزهاســت. راه حل در نظارت بر 
پالایشــگاه و نیروگاه ها برای کاهــش مصرف آن به 

عنوان سوخت است.

سرمقاله

حمزه نوذرى*

با رفتن آیت االله با رفتن آیت االله 
میانه روی   تضعیف شدمیانه روی   تضعیف شد

گفت وگو  با محسن هاشمی به مناسبت   سالگرد  درگذشت پدرگفت وگو  با محسن هاشمی به مناسبت   سالگرد  درگذشت پدر

پیام روحانی 
به بایدن

شــرق: ایران همچنان بر عملی بودن بازگشــت به 
برجام تأکید دارد. در ادامه اخبار برجامی در روزهای 
نزدیک به تغییر دولت در آمریکا، رئیس جمهور ایران 
بار دیگــر به صراحت موضع ایران دربــاره برجام را 
خطاب به رئیس جمهور منتخب ایالات متحده بیان 
کرد و گفت: «اگر شــما به همه تعهدات خود عمل 
کردید، ما نیز به همه تعهــدات خود عمل خواهیم 
کرد». نماینــده ایران در ســازمان ملــل نیز موضع 

مشــابهی را در توییتر تبیین کرد. ایــن البته تنها پیام 
ایران در روز گذشته نبود. ایران در نامه ای خطاب به 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواستار رسیدگی 
به برنامه هســته ای مخفی اســرائیل شد. در همین 
رابطه، اعلام بازگشــت یکی از مذاکره کنندگان ارشد 
توافق هسته ای ایران با ۱+۵ به وزارت خارجه آمریکا 

نیز خبرساز شده است.
مشروح گزارش را در صفحه ۴ بخوانید

من خویشاوند نزدیک
 هر انسانی هستم که...

صفحه ۲
به یاد فاختــه افتادم. این پرنــده تخمش را 
در آشــیانه پرندگان دیگر و کنــار تخم های آنها 
می گذارد. جوجه فاخته که از تخم در آمد، قدری 
که جان گرفت، تخم هــای پرنده صاحب لانه را 
یکی یکــی بیرون می اندازد. پرنــده مادر که او را 
جوجه خــود می پندارد برایش غــذا می آورد و 
جوجه فاخته آن قدر می خورد تا آن که بزرگ تر از 
پرنده صاحب لانه می شــود! ولی باز می ماند و 

می خورد و... 
ما دوستان شــاملو چه خوب می دانیم که او 
در تمام عمر تا چه حــد از انحصارطلبی بیزاری 

می جست!
به رغم تلاش هایی که در بیســت سال پس از 
غیاب احمد شــاملو به کار بسته ام، هرگز موفق 
نشــده ام که هیچ مداخله و نظارتی بر روال کار 
و مطالب منتشرشــده در ســایت رسمی احمد 
شــاملو داشــته باشــم؛ تا آن جا که حتا سایت 
«خانه مــوزه بامــداد» که حاصل همــکاری ما 
و تــلاش داوطلبانــه دوازده جوان دوســتدار و 
علاقه مند به شــاملو بود و در زیردامنه ســایت 
رسمی بارگذاری شــده بود، پس از مدتی کوتاه 
بی هیچ اطلاع و مشــورت به بهانه به روزرسانی 
نشدن، به یک اشارت یکباره از روی سایت حذف 
شــد و ثمره همت و تلاش جمعی به ســادگی 
بــر باد رفــت. چه کنیــم، مطالبه گــری را به ما 

نیاموخته اند.
سایت رســمی احمد شاملو چنان که از نامش 
احمد  آثار  نشــر  مختص  می بایســت  پیداست 
شاملو باشد، نه تریبون شخصی یا گروهی خاص.
اختیــارات  و  کــه حقــوق  چندسالی ســت 
مــادی ام را به عنوان احدی از ورثه به مؤسســه
الــف. بامداد هبه کــرده و حقــوق و اختیارات 
معنوی ام را به عنوان  سرپرست آثار احمد شاملو 
نیز به این مؤسسه ســپرده ام. از این رو مؤسسه 

در آینــده، همچــون اکنون، به صورت شــورایی 
رســیدگی به اموری همچــون نظارت بر چاپ و 
هر صورت انتشــار آثار شــاملو، اداره خانه موزه 
بامداد و برگزاری جایزه شعر احمد شاملو و... را 
عهده دار خواهد بود. از سخنان ناروا و بی پایه ای 
که بداندیشانه در سایت شاملو به افراد محترمی 
همچون اعضای مؤسسه الف. بامداد، ناشرها و 
شاعرهای شرکت کننده در جایزه شعر و داورهای 

آن نسبت داده شده، سخت آزرده خاطرم.
جایزه شعر شــاملو در آغاز راهی ست دشوار، 
این جایزه یک فرصت است و هم پای جوایز ادبی 
مستقل دیگر  ـفارغ از نامی که بر پیشانی دارندـ در 
ایجاد پویایی در فضای شــعر، مسئله کردن شعر 
به مثابــه آینه تمام نمای فرهنگ و ســاختارهای 
ذهنیِ تاریخی اجتماعــی و در برانگیختن توجه 
جامعــه به اهمیت فراموش شــده شــعر امروز 
می کوشد. جایزه شاملو پس از شش دوره تلاش 
برای بقا، به واسطه نقدپذیری و ساختارمندی اش 
تداوم یافته است. اگرچه امروز شعله امیدی ست 
خرد، اما تواند بود که با حســن نیت و اشــتیاق 
دســت اندرکاران و حمایت مؤسسه الف. بامداد 
و جامعه شعری، در راستای اندیشه شاملو مبنی 
بر تلقی شــعر به مثابه عنصــری رهایی بخش و 
تأکید او بــر عاملیت زبان، گســترش یابد، مرزها 
را درنوردد و ســرانجام روزی مشعلی فروزان و 

روشنایی بخش شود.
«آن که می اندیشد

به ناچار دم فرو می بندد
اما آنگاه که زمانه

زخم خورده و معصوم
به شهادتش طلبد

به هزار زبان سخن خواهد گفت».
خانه بامداد
۱۷ دی ۱۳۹۹
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بازگشت همه به سوى اوست
پدرم دیده به سویت نگران است هنوز/ غم نادیدن تو بار 

گران است هنوز/ آن قَدَر مهر و وفا بر همگان کردى تو
 نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همسرى مهربان، پدرى 
دلسوز و فردى خیرّ، مرحوم مغفور شادروان «سرهنگ رضا 
امینى نظرى» را به اطلاع اقوام و دوستان مى رساند. به علت 

شرایط خاص جهانى (کرونا) مراسم خاك سپارى ایشان در خارج 
از کشور برقرار و انجام مى شود.

از طرف خانواده هاى امینى نظرى، هدایتى
 یاریقلى، انصارى، ارکى  و امیرمظاهرى

یادداشت

کیخسرو: زایش ستاره اى در آسمان ایران

سلسله یادداشــت های شــخصیت های شــاهنامه، 
چندین شــماره را با داستان سیاوش ســپری کرد که با 
مرگ او به پایان رسید. داســتان کیخسرو در این شماره 
و هفته هــای آینده دنبال خواهد شــد. همــان غروبین 
روزى که ستاره رخشان سیاوش خاموشی گرفت، آنانی 
که به نفرین افراســیاب سر بر آســمان داشتند، در اوج 
شــگفتی دیدند که ســتاره اى در بی کران آسمان شب 
آرام آرام رنگ باخت و ســپس از پهلوى آن، ســتاره اى 
خورشیدوار درخشــیدن گرفت و نفرین کنندگان دل آرام 
شــدند که از خاندان آفریدون، فریدونی دیگر سر برآورد 
تا خون ســیاوش از جوشش بازنایستد.افراسیاب پس از 
آنکه سیاوش را خاموش گرداند، در سیاوشگرد بماند تا 
اندکی آرام گیرد و پیلسم، برادر پیران ویسه، آزرده خاطر 
از آنچه بر ســیاوش گذشته بود، سوارى تیزتك را درپی 
پیــران، برادر خویش فرســتاد با این پیام کــه در توران 
توفانی وزیــدن گرفته که اگر دیرتــر در ختن بمانی، نه 
از تــوران نامی ماند و نه از تورانی که ســیاوش کشــته 
شــد و زود باشــد فرنگیس و فرزندى که در بطن دارد، 
به ســیاوش بپیوندند. از دیگر ســوى، افراسیاب با خود 
اندیشــه کرد که اگر از پشت ســیاوش، دانه اى افشانده 
شــود، حتی اگر در خاك توران پرورده و بالیده شــود، با 
سرشــت ایرانی خواهد بود و روزى فرارســد که دعوى 
خــون پدر کند و باید که فرنگیس آن کودك فروگذارد تا 
نسل سیاوشان منقطع شــود. به همین روى فرمان داد 
تا فرنگیــس را بیاورند و او را آن قدر بــه چوب بزنند تا 
آن کودك را بیفکند و زمانی پیران به سیاوشــگرد وارد 
شــد که فرنگیس را به نزد افراسیاب می بردند؛ به کیفر 
بی گناهی.  پیران، افراسیاب را سرزنش کرد که چرا خون 
ســیاوش را ریخته اســت، مگر دیگر آرزوى شــهریارى 
ندارد. بدو گفت شــاها انوشــه بــدى/ روان را به دیدار 
توشه بدى/چه آمد ز بد بر تو اى نیك خوى/ که آوردت 
این روز بد آرزوى/چرا بر دلت چیره شــد راى دیو/ ببرد 
از رخت شــرم گیهان خدیو/کنون زو گذشــتی به فرزند 
خویش/ رمیــدى به بی چــاره پیوند خویشافراســیاب 
با شــنیدن ســخنان پیــران آرام گرفت و فرمــان داد تا 
فرنگیــس را بی گزند تحت نظارت پیــران قرار دهند تا 
پس از آنکه کودك از مادر جدا شــد، در مورد آن کودك 
نیز تصمیم گرفته شود.پیران نفســی به آرامی از سینه 
بــرون داد و فرنگیس را از چنــگال نگهبانان برهانید و 
با آنان به درشــتی سخن گفت که چگونه توانسته اند با 
دخت شاه به تندى رفتار کنند. سپس در ختن جایی آرام 
بــراى فرنگیس در نظر گرفــت و او را به بانوى خردورز 

خویش، گلشهر سپرد تا در آرامش، کودك خویش را به 
دنیا آورد.  شــبی قیرگون که جهان خاموشی گزیده بود، 
پیران در خواب دید که سیاوش شمعی روشن در دست 
دارد و در روشناى آن شمع او را بدید که تیغی در دست 
گرفته و به آوایی رســا می گوید: «این خواب نوشــین را 
رهــا کن و به آینــده گیتی بنگر که روزى نو فرا رســیده 
و کیخســرو زاده شــده اســت». پیران در بستر خویش 
بلرزید و گلشــهر را بیدار کرده، به او گفت: «برخیز و نزد 
فرنگیــس برو که هم اکنون ســیاوش را به خواب دیدم 
که مرا به ســرزنش گفت تا کی آرام خفته اى. برخیز و 
به جشن کیخسروى جهانجوى برو».  گلشهر نیمه شبان 
خود را به فرنگیس رساند و مادر و فرزند را در سلامتی 
و زیبایی کامل یافت. شادمان به نزد پیران بازگشت که از 
ماه، خورشیدى برآمده است، برو آن شگفتی را ببین که 
چگونه جهان آفرین، خورشید رخشان دیگرى به جهان 
عرضه داشــته، خورشیدى که به راســتی زیبنده دیهیم 
شــهریارى اســت.پیران با آگاهی از زاده شدن کیخسرو، 
اندیشــه کرد که اگر دست افراسیاب به آن نوزاد رسد او 
را زنده نخواهد گذاشــت، به همین روى به چاره اندیشی 
به نزد افراســیاب رفت و آن چنان ســخن گفت که شاه 

توران آرام گیرد:
بدو گفت خورشــیدفش مهترا/ جهانــدار و بیدار و 
افســونگرا/به در بر یکی بنده بفزود دوش/ تو گفتی ورا 

مایه دادست هوش
با آگاهی از زاده شــدن کیخســرو، غمی دردآگین بر 
دل افراسیاب بنشست و پشیمان از آنچه با آن شاهزاده 
برومنــد ایرانی کــرده بود، در پاســخ به پیــران گفت: 
«آن گونه که از ستاره شناســان و پیشــگویان شنیده ام از 
تخمه تور و کیقباد، شــهریارى برآید که جهان به وجود 
او فخــر خواهد کرد و همه مردم توران او را نماز گزارند 
ولی جهانی را به آشــوب کشــد و آرام و قرار از ما دریغ 
دارد. اکنــون هر آنچه باید واقع شــده، این کودك را در 
خاندان خویش نگاه ندار و او را به کوهستان نزد شبانان 
بفرســت، آن چنان که از نژاد خویش آگاه نگردد و هرگز 
ندانــد که نیاى او من هســتم و نیاى دیگــر او، کاووس 
اســت. بگذار با گوسپندان بزرگ شــود و با خرد بیگانه 
بماند و از گذشته هیچ نداند».  اما افراسیاب نمی دانست 
تدبیر، چاره کار نیســت که تقدیــر به گونه اى دیگر رقم 
خورده است. پیران شــادمان از نزد افراسیاب بازگشت، 
درحالی کــه اندیشــه هاى نیکو در ســر می پروراند و در 
دل جهان آفریــن را ســتایش ها داشــت و چون به کاخ 
خویش رسید، شــبانان کوه قلا را فراخواند و درباره آن 
کودك خرد با آنان سخن ها گفت که این کودك را چون 
جان خویــش بدارید و بپرورید که مبــادا باد و خاك بر 
او وزیــدن گیــرد و هر آنچه خواســت از او دریغ ندارید 
و آن گاه شــبانان را هدایاى بســیار بداد و دایه اى را نیز 

همراه کیخسرو کرد تا او را نیکو بپرورد.

بدیــن گونه هفت ســالی جهان در آرامــش بود و 
چون خســرو هفت ســاله شــد، نژاد و گوهر وجودى 
شــهریارى اش نمود یافت. با شــاخه درخت کمان و با 
روده گوســفند زه کمان برآورد و بــا چوب هاى جنگل 
و پــر پرندگان پیکان ســاخت و به دشــت براى نخجیر 
رفت و چون ۱۰ ســاله شد، پهلوانی بلندقامت و کشیده 
انــدام گردید و در جنگل گرگ و خرس و گراز را شــکار 
می کرد و اندك اندك اندیشه شکار شیر و پلنگ را داشت 
و روزگار به همان گونه ای ســپرى شــد کــه آن آموزگار 
بزرگ اراده کرده بود.  ســرانجام شــبانان محافظ خسرو 
نــزد پیران آمدند به شــکوه که از عهــده نگهدارى این 
کودك برنمی آیند، زمانی به شکار آهو می رفت و اکنون 
سوداى شکار شیر و پلنگ دارد، گویی براى او شیر و آهو 
تفاوتی نمی کند، بیم آن می رود که به او گزندى وارد آید 
و قادر نباشــند پیمان خویش را پاسخ دهند.پیران چون 
این سخنان بشــنید به دیدار خسرو شتافت و فرمان داد 
خسرو را نزد او آورند. چون نگاه پیران بر خسرو نشست، 
دلش براى ســیاوش به درد آمــد و او را گرم در آغوش 
بفشرد. خســرو به پیران گفت: «اى بزرگمرد، تا آنجا که 
می دانــم تمامــی توران زمین به نور وجود تو رخشــان 
اســت و راست است که تو به مهربانی شهره اى اما چه 
شــده که شــبان زاده اى را این چنین در کنار می گیرى و 
این آغوش گشــودن را براى خود عار نمی دارى؟». دل 
پیــران به درد آمد و رخش چون آتش برافروخته شــد. 
به خســرو گفت: «تو یادگارى از بزرگان هستی و جهانی 
تو را خواهد ســتود. تاج شــهریارى زیبنده توست، چه 
کســی گفته که تو فرزند شــبانان هستی، هیچ شبانی از 
گوهــر تو نیســت، در این باب مرا با تو سخن هاســت». 
 آن گاه فرمان داد براى خســرو اســبی آماده کنند و او را 
به جامه خسروانی بیاراســت و با خود به کاخ خویش 
آورد، درحالی که روانش تحمل بار اندوهی را نداشــت 
براى آنچه بر ســیاوش گذشــته بود. پیران، خسرو را در 
کنار خویش بپرورد و از حضور او شادمان بود. تیره شبی 
از ســوى افراسیاب کسی نزد پیران آمد با این پیام که به 
ســبب حضور این کودك، آرام و خــواب ندارد و همان 
شــبانه پیران را به نزد خود فراخوانــد و چون پیران به 
درگاه شاه توران رفت، افراسیاب از دل نگرانی هاى خود 
با پیران سخن گفت. پیران در پاسخ گفت که اندیشه بد 
به دل راه مده، اگرچه مهر مادرى بســیار عظیم اســت، 
اما لطف پروردگار برتر از هر مهرى اســت. از افراسیاب 
خواســت سوگندى شــاهانه ادا کند مانند سوگندی که 

فریدون یاد کرده بود تا آن کودك را نیازارد:
نخستین به پیمان مرا شاد کن/ ز سوگند شاهان یکی 
یاد کن/ ز پیران چون بشــنید افراسیاب/ سر مرد جنگی 
درآمد ز خواب/ یکی ســخت سوگند شاهانه خورد/ به 
روز سپید و شب لاژورد/ که ناید بدین کودك از من ستم/ 

نه هرگز برو بر زنم تیز دم.

حرف اول

   صدور غیرقانونی اسناد مالکیت 
بستر رودخانه ها

از  اخبــاری  اخیــر،  روزهــای    در 
صدور اسناد مالکیت اراضی بستر 
رودخانه های کشور به نام «دولت» 
«شــرکت های  نمایندگــی  بــه  و 
آب منطقــه ای اســتانی» منتشــر 
شــد. موضوعــی مهــم و شــاید مهم تریــن موضوع 
زیســت محیطی کشور در دهه های گذشــته و از زمان 
آغاز دوره قانون گذاری معاصر در حوزه آب کشــور که 
در میانه اخبار پراکنده و البته شــرایط خاص حاکم بر 
کشور به واسطه فراگیری بیماری کرونا از چشم ها پنهان 
ماند. این نوشــتار، ضمن پرهیز از ورود به بررسی ابعاد 
و تبعات اجتماعی  و زیســت محیطی ایــن اقدام _ که 
خود بررسی جداگانه ای را می طلبد _ از منظر حقوقی 
به دنبال پاســخ به این سؤال است که آیا امکان صدور 
سند رسمی بستر رودخانه ها به نام دولت وجود دارد؟   
به نظر می رســد صدور این اسناد فاقد وجاهت قانونی 
بوده و مستندات صدور آنها، دو مصوبه هیئت دولت، 
مربوط به اموال دولتی اســت که امکان تنظیم ســند 
رسمی با استناد به آنها برای اموال و مشترکات عمومی 
از جمله بستر رودخانه ها وجود ندارد. دو مطلب متذکر 
می شــود. اول؛ این اســناد، هرچند مورد نقد فنی هم 
هســتند زیرا به بیان برخی کارشناسان مستقل محلی، 
حد جانمایی بســتر رودخانه، بیشــتر از استانداردهای 
مربوطه اســت، ولی در متن حاضــر، تمرکز بر مباحث 
فنی نبوده و به اســاس موضوع یعنی ماهیت حقوقی 

صدور اسناد رسمی ب به نام دولت می پردازد.
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بازگشت همه به سوى اوست
خانواده محترم

 امینی نظري و یاریقلی
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم
 تسلیت مى گوییم، براى آن مرحوم غفران
 و براى بازماندگان صبر مسئلت داریم. 
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